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  سازمان انقلابی افغانستان

٠۴.٠٢.١٠  
  

  تحليل طبقات جامعۀ افغانستان
  

  :به ادامه گذشته
  

  طبقۀ زميندار؛ خان، بادار، ملاک و يا ارباب
ين و ھم بخشی از ابزار زراعی را در اختيار داشته و با بھره مالکانه دھقانان را زمينداران کسانی اند که ھم زم

 جريب زمين را در اختيار دارند، در حالی که زمينداران ٧۵٠٠٠ تا ١٠٠٠زمينداران بزرگ از . کنند استثمار می

اينان در مناطق .  جريب زمين را مالک اند۵٠٠ تا ١٠٠ جريب و زمينداران کوچک از ١٠٠٠ تا ۵٠٠ميانه از 

پايگاه اصلی فيوداليزم دھات است و . مختلف کشور نسبت به مساحت زمين تعداد معينی دھقان در اختيار دارند

کنند که با ھر مزدوری و وطنفروشی  نمايندگان روشنفکر آنان در مراکز قدرت دولت نيز قرار دارند و تلاش می

زيرا . ھا را سد نمايند که نابودی قدرت آنان را به دنبال دارد در برابر انقلاب بايستند و راه پيروزی کمونيست

  . باشد شاخص اصلی طبقاتی کنونی دولت افغانستان اختلاطی از اربابان و کمپرادوران مزدور می

رخی از مالکان ارضی که در ب. زمينداران بزرگ نيز در چند سال اخير دستخوش تغييرات بسياری شده اند

ھای مسلح در دھات،  تای ثور مشھور بوده اند، در چند سال اخير از يکسو زير فشار گروپی قبل از کودھا سال

اقتدار طبقاتی شان را از دست داده و از سوی ديگر با تقسيم زمين ميان فرزندان، ديگر از امکانات وسيع 

 يکی از ھای جنگ مند نبوده، جز آنانی که در سال زمينداری و راندن سلطۀ خانی مثل گذشته بر دھات بھره

ندانی را گرفته و حريم زمين و ملک خانواده را حفظ کرده، ديگران موقعيت شان را از اعضای خانواده، تفنگ قوم

ھا در سراسر کشور ظھور کرده و بسياری از آنان با   اما اربابان تازه به دوران رسيده که درين سال. دست داده اند

ھای جھادی نيز قرار دارند، بخش مھمی از زمينداران را  و تنظيمرانند و در رأس احزاب  خشونت قدرت می

آنان با تمسک به دين، سنت و عرف که ريشه در بنيادھای فيودالی دارد، با فرھنگ فيودالی به جنگ . سازند می

در اکثر مزدورانی که .  از انقلابيون ھراس دارند"الله جِن از بسم"روند و چون  داری می ھر نمودی از سرمايه

بسياری از افرادی که در پارلمان حضور دارند نمايندگان اين طبقه اند و به اين . لولند، ازين طبقه آمده اند ارگ می

در بعضی جاھا قدرت زمينداران بزرگ چنان عميق و . سازند صورت اينان رابطه ميان شھر و ده را برقرار می

ِگسترده است که مثلا حاجی پاينده در سرپل می ِ يکی از معلمان ده زير نفوذ خود را زمانی از ده بيرون کند و تواند ً ِ
ِاش در آن ده ندھد که يکی از دوستان اين خان به زن اين معلم تجاوز کرده و بعد از  اجازۀ زندگی به او و خانواده
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صله را در گيرند، اين في آن که حاجی پاينده و برادرش دو لک افغانی از اين متجاوز به عفت زن معلم رشوه می

ًنمايند که معلم بايد ده را ترک کند، و معلم بيچاره ھم جبرا به اين کار تن می ِحضور مردم ده می   . دھد ِ

سيد منصور نادری که درۀ کيان را با تمام امکانات آن در يد قدرت خود دارد، نه تنھا از قدرت ملاکی عام و تام 

ای از وطنفروشان پرچمی را نيز در اختيار گرفته و  و عدهبرخوردار است، که حزب پيوند ملی را نيز ساخته 

برادرش در ارگ . چلاند و کسی ھم توان ايستادن در برابرش را ندارد حاکميت فيودالی پدر خود را بر مردم می

وزير مشاور است و به اين صورت ناف آن با اين حاکميت که زائيدۀ اشغال است، پيوند خورده و يکی از منافع 

ضابط جليل در فراه که نواسۀ حاجی سلطان محمد خان، بزرگترين فيودال . کنند در شھر و ده حمايت میديگری 

ھای نبرد سلاح و نفر  باشد، چون در سال ندانان جھادی می از کودتای ثور است و يکی از قومافغانستان در قبل

ھای ديگری را ھم به  د، که زمين ھزار جريب زمين پدر و پدرکلان را حفظ کر٧۵در اختيار داشت، نه تنھا 

عارف نورزی يکی ديگر ازين ملاکان ارضی است . تصرف خود درآورد و به تورن جنرالی اين رژيم ھم رسيد

ھای خود را در کندھار و ھلمند  ی قادر شد تمام زمينه ئلحانه و استفاده از مناسبات قبيلکه با شرکت در جنگ مس

حاجی دين محمد  که . باشد که مدتی معاون ولسی جرگه ھم بود نام پارلمان میفظ نمايد و حال يکی از وکيلان بح

قبل از پسر مجددی والی کابل بود، خانوادۀ او از ملاکان زورمند و بزرگ شرق کشور به حساب رفته و در 

حضرت علی برخی از . ھای بسياری را غصب کرده است ھای جنگ از طريق جنگسالاری، زمين سال

کبير . باشد ت گمبيری ننگرھار را به تصرف خود درآورده و اکنون وکيل در ولسی جرگه میھای دش زمين

ھای بسياری از افراد اين  مثال. فراھی که معين سياسی وزارت خارجه است، از خانوادۀ زورمند فيودالی است

  .  ممکن نيستھا درينجا طبقه از تمام نقاط کشور در حاکميت فعلی وجود دارد که مجال آوردن تمام آن

ھای شان تا ھنوز بيشترين استثمار را از طريق بھرۀ  ملاکان ارضی که در نقاط مختلف کشور يا خود و يا خانواده

  :دھند، برخی از آنان عبارتند از مالکانه انجام می

يس عتيق ئ جريب،   ر٢۴٠٠) دھنۀ غوری( آقا  جريب، خواجه لعل۴٠٠٠) بغلان جديد(حاجی سلطان محمد خان 

احمد   جريب، علی١۴٠٠) بغلان( جريب، وکيل نسيم ١٧٠٠) بغلان( جريب، وکيل عبدالرشيد ٢٠٠٠) بغلان(

 ٨٠٠) بند غوری بغلان( جريب، حاجی اختر ٩٠٠) بغلان( جريب، حاجی ھاشم ٩٠٠) بغلان(وزير دربار 

  .  جريب۵٠٠) چشمه شير بغلان( جريب، ارباب سيدال ۵٧٠) باغ شمال بغلان(جريب، حاجی پاچا مير 

) کندز( جريب، سرور ناشر ۵٠٠٠) خان آباد کندز( جريب، حکيم خان ١٠٠٠٠) خان آباد کندز(محب الله خان 

 جريب، ١۵٠٠) آقتاش کندز( جريب، حاجی قدوس آقتاش ٣٠٠٠) قلمچه کندز( جريب، سردار محسن ۴٠٠٠

قلعه  (جريب، حاجی اختر کاکړ ١٠٠٠) کندز( جريب، حاجی بابه مير ١٢٠٠) دشت ارچی کندز(حاجی نازکمير 

 جريب، ۵٠٠) کندز( جريب، ننگ يوسفزی ۵٠٠) کندز(الرحيم شينواری   جريب، حاجی فضل١٠٠٠) زال کندز

  . جريب۴٠٠) کندز(حاجی امان 

قلعه ( جريب، حاجی شير ١٠٠٠٠) غزنی( جريب، خان محمد خان ٢٠٠٠٠) غزنی(برکت عبدالاحمد خان 

  . جريب۴٠٠) غزنی(بدالرشيد خان  جريب، وکيل ع١٠٠٠) پسارغزنی

 جريب، سيد ٢٠٠٠) شھر بزرگ بدخشان( جريب، حاجی برھان الدين ٢٠٠٠) کشم بدخشان(وکيل حسين 

 جريب، سيد احمد خان ١۵٠٠) آباد بدخشان فيض(الله   جريب، مخدوم عصمت١۵٠٠) کشم بدخشان(الدين  محی

  . جريب٨٠٠) آباد بدخشان فيض( جريب، حکيم بای بدخشی ١٠٠٠) کشم بدخشان(دھقان 

  . جريب۵٠٠) مزارشريف( جريب، قيوم بای ۵٠٠٠) مزارشريف(سردار سرياور غفور 
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بھارک (قل    جريب، کرنيل قره۴٠٠٠) رستاق تخار( جريب، حاجی قادر ۴٠٠٠) کلفگان تخار(حاجی ھيکل 

 جريب، ملا قربان ٢۵٠٠) فرخار( جريب، ايشان نبی ٣٠٠٠) ينگی قلعه تخار(ولی   جريب، مير٣٠٠٠) تخار

الدين و درقد ءخواجه بھا( جريب، نائب نبی  ٢٠٠٠) بھارک تخار( جريب، حاجی کولاب ٢٠٠٠) تالقان(عرب 

 جريب، ميرھای ١٠٠٠) تالقان(بای   جريب، حفيظ٢٠٠٠) آب تخار چاه( جريب، جمشيدخان ٢۵٠٠) تخار

) چيچکه تخار( جريب، حاجی عبدالرسول ١٠٠٠) ختايان تخار( جريب، قچقارخان ١٠٠٠) بھارک تخار(اندرکوه 

  . جريب١٠٠٠

رود  پشت( جريب، حاجی نورمحمد خان و برادران ٧۵٠٠٠) بالابلوک فراه(خاندان حاجی سلطان محمد خان 

 ۵٠٠٠) کاه فراه قلعه(ب، حاجی رحيم جان و برادران  جري۵٠٠٠) فراه( جريب، حاجی حکيم جان ۵٠٠٠) فراه

  . جريب۶٠٠)  سفيد فراه خاک( جريب، حاجی ملک شير ٢٠٠٠) بکوا فراه(جريب، يعقوب جان 

 جريب، ۵٠٠) گوشته ننگرھار( جريب، حاجی ميرافضل خان ١٠٠٠حدود ) کامه ننگرھار(حسن خان مھمند 

 جريب، سيد احمد گيلانی و ٧٠٠) ننگرھار(رت مجددی  جريب، حض۴٠٠) ننگرھار(حاجی مطيع الله خان 

  . جريب۴٠٠) ننگرھار( جريب، لعل آقا ٧٠٠) سرخرود ننگرھار(برادران 

الدين خان   جريب، کمال٢٠٠٠) بغاوی سرپل( جريب، خير محمد اسحاقزی ١٠٠٠) سرپل(پاينده محمد خان 

کوھستانات ( جريب، تيمورشاه خان ۴٠٠٠) سرپل(ی الدين خان اسحاقځء جريب، بھا٣۵٠٠) سرپل(اسحاقزی 

  . جريب٢٣٠٠) کوھستانات سرپل( جريب، ميرحمزه خان ٢٣٠٠) سرپل

) جوزجان(خان   جريب، جلاد٣٧٠٠) جوزجان( جريب، توره باز خان ١۵٠٠) شبرغان(وکيل عبدالرشيد خان 

  . جريب۴٨٠٠) جوزجان( جريب، حاجی محمدقل بای ١٢٠٠) قمسای جوزجان(نظرخان   جريب، خدای٢٠٠٠

  . جريب١٠٠ھای دشتک پنجشير   جريب، خان٣٠٠) محمود راقی کاپيسا(وزير عبدالرحيم خان 

محمد افضل خان، عبدالخالق خان، حاجی محمد شفيق خان، گل سردار خان، حاجی نظرخان، حاجی عبدالله خان، 

 خان، محمد ھارون خان، محمد توفيق خان، محمد ايوب خان، حاجی قاھرخان، حاجی عبدالحی خان، محمد طارق

عبدالرحمن خان بابی، مجيدخان بابی، عطامحمد خان بابی، حاجی عبدالله خان بابی، ملانقيب الله، حاجی عبدالله 

 جريب زمين ۵٠٠خان از ولايت کندھار ھر يک بيش از  خان صراف، حاجی محمد خان صراف و حاجی بشر

  .کنند  میزمين را استثمار دارند و سالانه تا ده دھقان بی

از ولايت ھلمند شاه ولی خان، حبيب الله خان، محمد عمر خان، حاجی سرور خان، حاجی عبدالقادر خان، خليفه 

حاجی شيرين خان، جمال خان، دوست محمد خان، اورنگ خان، شيرمحمد خان، امان الله خان، ظاھرخان، 

 جريب ۵٠٠انی اند که ھر يک بيش از محمدولی خان، تاج محمد خان، حاجی نفس خان و محراب خان از ملاک

  .کنند زمين دارند و سالانه تا ده دھقان را استثمار می

الله داد  از ولايت نيمروز خاندان حاکم سلطان محمد خان کنگ، حاجی امان الله خان، حاجی ابراھيم خان، سخی

  .                     دخان، سردار دستگير خان که ھر يک بيشتر از دو ھزار جريب زمين در اختيار دارن

ای از زورسالاران  ھای سی ساله، عده علاوه بر اينانی که از گذشته ارباب و خان بوده، در دوران جنگ

ھای دولتی را غصب کرده و امروز جزئی از اربابان نو به دوران رسيده  ھای بسياری از مردم و يا زمين زمين

گيرند، بر برخی از دھقانان به زور کار   که به زور آب مردم را میھمه زمين را چور نموده، اند که نه تنھا اين

اينان ھم در دھات و ھم در شھرھا به چنين چورھايی . کنند ًکنی اکثرا شرکت نمی کنند، و در حشر و جو ھم می

ھا جريب   اين که اربابی برخی از روستاھا را در دست دارند، در شھرھا نيز صاحب دههدست زده و علاوه ب
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احمدشاه احمدزی که : بريم درينجا تعدادی از اين زورسالارن را نام می. زمين، مارکيت و شھرک نيز شده اند

مولوی .  خانه را به نام خود کرده است١٢٢ھای تنظيمی وزير داخله بود، تنھا در شھر کابل  دوران جنگ

خدوم عبيدالله، قوماندان ميرعلم، قاری ندان پيمان، داوود فرخاری، ممان، وکيل اورنگ، معاون صفر، قومعبدالرح

ندان غلام اندرابی، عبدالله رستاقی، ميرزای ناصری، حاجی  لطيف، صوفی منان، آمر عبدل، قومالله، آمر رحمت

لقای اندرابی، رسول اندرابی، مصطفی اندرابی، آغاشيرين، اميرگل بغلانی، پيرمقل، بشير چاه آبی، قاضی کبير، 

گل، مطلب بيک، پيرمحمد آھندره، انجنير محمد عمر، سبحان قل، ارباب عبدالولی، قاری مامور حسن، حاجی آغا

خان،  ندان احمدی، داکتر قدم شاه، جنرال نظير محمد، زلمیبای، قوم گی، قيومامير و ملامحمد عمر ھزار

پاچا امير چوغه، مجيد ندان، وکيل پاينده و برادرش، ، جنرال بسم الله، شمسی، لال قومندان، قليج قومعطامحمد نور

ندان، کريم براھوی، قوماندان خواجه عيسی، يحيی خان سياوشانی، ضابط جليل، خان تاشقرغانی، گل محمد قوم

کميسر، فھيم، حاجی دين محمد، حاجی ظاھر، پاچا، حضرت علی، قرار، زمان، انجنير غفار، منجی، مولوی 

.                                      م گل کوچی، امين يکاولنگی، آخند محمدی وغيره، عارف داوری، عل)برادر خليلی(خيل، حاجی نبی  تره

باشند، اما زمينداران بزرگ، ميانه و   درصد ھموطنان ما ده نشين اند و به دھقانی مصروف می٧٢ با اينکه

گيرد و چون حد وسط ھر   نفر را در بر می١٨٠٠٠ درصد ساکنان دھات که ۵کوچک در شرايط کنونی حدود 

سازند که   نفر را می٩٠٠٠٠٠کنند،  شود، لذا تعداد افرادی که با مناسبت اربابی زندگی می  نفر گرفته می۵فاميل 

ھا در اختيار   درصد زمين٢٠حدود . ھای قابل کشت کشور را در اختيار دارند  درصد زمين۵٠در مجموع  حدود 

در ميان زمينداران، کمتر از نيم آنان از .  در صد ديگر در اختيار دھقانان ميانه حال قرار دارد٣٠دھقانان مرفه و 

برخی از زمينداران .  سال گذشته به اين موقعيت دست يافته اند٣٠نيم ديگر در جريان زمينداران سابق و بيشتر از 

ھای شان را از چپاول تفنگداران ديگر نجات دھند و خود  توانسته اند که زمين» جھاد«سابقه نيز با تفنگ 

 مليون ١٨ود که از ش به اين صورت ديده می. ھای ديگر را غصب نمايند ھای دھقانان و يا افرادی از مليت زمين

بورژوايی که   ھزار نفر خرده٢٠٠ ھزار نفر با شرايط اربابی، ٩٠٠ مليون نفر با شرايط دھقانی، ١۶نشين،  ده

رتبه،  مامور پايين(بورژوازی دھاتی  ھر يک با پنج نفر فاميل بوده و به اين ترتيب يک مليون نفر با شرايط خرده

 مليون نفر شده ١٨کنند که جمله   ھزار ديگر با شرايط کارگری زندگی میو صد) معلم، اھل حرفه، دکاندار وغيره

  . سازند  مليونی نفوس کشور را می٢۵ درصد ٧٢و ھمان 

طبقه زميندار که شامل بروکراتيک و غير بروکراتيک است، به عنوان دشمنان خونی خلق به حساب آمده و جناح 

ھای  ھا، چپاول دارايی در پشت بسياری از دزدی. ورزد يغ نمیشرير آن از ھيچ ظلم و ستمی نسبت به دھقانان در

ھا، تجاوز به زنان و دختران زحمتکشان، جاسوسی به نيروھای اشغالگر، ھمکاری با نيروھای  مردم، اختطاف

ھای دولت و عامه و در مناطق زير نفوذ طالبان ھمکاری با آنان و آشتی دادن  سرکوبگر دولتی، غصب زمين

افراد اين طبقه در عين حال با دولت در ارتباط تنگاتنگی قرار .  طالبان، اعضای اين طبقه قرار دارندھا با خارجی

شوند و در مرکز و  داشته وھيچ وقت در اجرای کارھايی که به ادارات دولتی رابطه داشته باشد، دچار پرابلم نمی

ک طبقه حامی تجاوز و اشغال، در جريان انقلاب زمينداران به عنوان ي. ھا قرار دارند ولايات مورد احترام دولتی

اين يکی از وظايف . گردد زمين تقسيم می ھای شان ميان دھقانان بی شوند و زمين دموکراتيک نوين سرنگون می

  .مھم انقلابيون درين دوره از انقلاب است

                                      ادامه دارد


